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معایب و محاسن زندگی با13 -12بچه! 

 آقای نبوی به فکر
 اندوختن مال دنیا  نیست

آدم هـــــــا در 
زندگی شــان با 
افــراد مختلفی 
روبه رو می شوند، 
امــا همــه افراد 
روی انسان تأثیر 
نمی گذارنــــد.  
من بــا توجه به 
نــوع کارم کــه 

نویسندگی اســت، ارتباطات متعددی با افراد 
مختلف دارم، اما با کمتر شــخصیتی برخورد 
کرده ام کــه بتواند روی من تأثیــر بگذارد و از 
آنها متأثر شوم. ســیدمرتضی نبوی از معدود 
آدم هایی است که در زندگی شخصی و فردی 

من تأثیر گذار بوده است.
 ســال ها پیش برای اینکه بتوانم خاطراتشان 
را بنویسم با ایشان بیشتر آشنا شدم. جلسات 
متعددی گذاشــته شــد و من ســاعت ها در 
محضر ایشان نشستم و خاطرات دور و نزدیک 
زندگی شــان را با هم مرور کردیم. حاصل این 
گفت وگو هــا کتاب »خاطرات ســیدمرتضی 
نبوی« شد که به چاپ رسید، اما در خال این 
گفت وگو ها با فراز و فرود زندگی اش آشنا شدم.

درباره ویژگی  منحصربه فرد آقای نبوی شاید 
این جمله اغراق آمیز باشد، ولی سبک زندگی 
ایشــان برای من آموزش عرفان عملی بود. او 
هیچ گاه به فکر اندوختن مال دنیا نیست. کمتر 
کســی را می شناســم که چنین ویژگی هایی 
داشــته باشــد و با اینکه وکیل و وزیر شــد و 
موقعیت های مناسب شغلی و منزلت و جایگاه 
اجتماعی داشــت امور دنیایی برایش اهمیتی 
نداشت. هنگام گرفتن گفت وگوها برای تهیه 
کتــاب، هیچ وقــت از خودشــان تعریف و به 
موضوع بی توجهی به مال دنیا اشاره ای نکرد، 
اما سبک زندگی ایشان نشــان می داد که آدم 

خودساخته و مسلط بر نفسش است.
اگر بــا او رفاقــت و مراوده داشــته باشــید، 
خودبه خــود در مرحلــه عرفان عملــی قرار 
می گیرید و آرام آرام سبک زندگی آقای نبوی 
و بی توجهی به امور دنیایی در شــما هم تأثیر 
می گذارد. منظورم از دنیــا ثروت های دنیایی 
است که گاهی انسان ها برای رسیدن به آن خیلی 
از ارزش های اخاقی و انسانی را زیر پا می گذارند. 
منزل ایشــان ســال ها محل برگزاری جلسات 
آقای دولابی بود و محفل جلسات دینی و قرآنی 
همیشه در منزل آنها برپاست. ایشان از آدم هایی 
اســت که ســبک زندگی و ساده زیســتی اش 
می تواند سرمشق و الگو باشد، به ویژه برای نسل 
جوان امروز و فردا تــا بدانند که چگونه می توان 
با تزکیه نفــس، به رعایــت ارزش های اخاقی 
و اســامی پا یبند بود. قرار گرفتن در منصب و 
مقام هیــچ تغییری در ســبک زندگی مرتضی 
نبوی ایجاد نکرد و ساده زیستی  اش نشان دهنده 

بی اعتنایی او به مال دنیاست.

چهره بودن پدر، مزیتی برای ما نداشت
سبک زندگی خانوادگی سیدمرتضی نبوی از زبان دخترش

گفتوگو
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برایماازارتباطمادروپدرتانبگوییدواینکه
درکودکیوبزرگسالیشاهدمشاجراتشانهمبودهاید؟

ارتباط پدر و مادرم همیشه خوب بوده، البته بین هر زن و شوهری 
ممکن است گاهی بگو مگوهای لفظی یا دلخوری های کوچک 
پیش بیاید که به قول قدیمی ها نمک زندگی است. مهم این است 
که مشاجرات جدی نباشد و باعث احساس ناامنی بچه ها نشود. 
خوشــبختانه من اصا چنین دعوای جدی را بین پدر و مادرم 

به خاطر ندارم.
پدرومادرتانچگونهمشوقشمادرحفظقرآن

بودند؟
مادرم از کودکی مشوق ما در حفظ قرآن بود. یادم هست پیش 
از مدرسه آیت الکرسی و چند سوره کوتاه قرآن را حفظ کرده 
بودم. مادرم همیشــه ما را به مجالس  آقای انصاریان می برد. 
پدرم از بچگی خواندن کتاب آموزش قرآن مهندس بازرگان را 

در برنامه ما قرار داده بود.
برایتشــویقبهنمازخواندنازچهشیوهای

استفادهمیکردند؟
در خانه ما همیشــه به نماز خیلی اهمیت داده می شد و همه 
برنامه ها با وقت نماز تنظیم می شد. همچنین نماز جماعت به 
امامت پدرم خوانده می شد و این سنت هنوز هم ادامه دارد. من 
فکر می کنم این موضوع در عادت ما به خواندن نماز اول وقت 

خیلی تأثیر داشته است.
یادتانهستنخستینبارکیوچطورباحجابشدید؟

 خاطرم نیســت که چطور باحجاب شــدم، چون از حدود 
۵ سالگی همیشه یک چادر کشدار روی سرم 
بود که از خودم جدایــش نمی کردم. آنقدر 
به چادر عاقه داشــتم که گاهــی در خواب 
می خواستند چادرم را بردارند، نمی گذاشتم. 
البته در عالم بچگــی گاهی از این چادر مثل 

شنل استفاده می کردم.

پدرومادراهلتشــویقبودند؟یادتانهست
برایروزهگرفتنیانمازخواندنجایزهدادهباشندیاشما

رادرحضورجمعتشویقکنند؟
بله. در محیط خانه ما همیشــه قرآن، حجــاب، نماز و روزه 
باارزش بود. من هنوز هدیه های قشــنگی را که مادرم بعد از 
 ماه رمضان و به عنوان جایزه روزه داری برایم می خرید به یاد 
دارم. مادرم برای وعده سحر بهترین و خوشمزه ترین غذاها را 

می پخت و یک جورهایی دوپینگ می کردیم.
باتوجهبهچهرهبودنپدرتان،چهتفریحاتیدر

دورانکودکیداشتید؟
دوران کودکی ما دوران جنگ بود و تفریحات ما مثل بسیاری 
از مردم رفتن به بوســتان های شهری و گاهی بیرون شهر و 
کنار رودخانه ها بود، گاهی هم به ســینما می رفتیم. البته 
چون اقوام مان ساکن قزوین بودند تابستان ها معمولا یکی دو 
هفته به آنجا می رفتیم. سالی یک بار به مشهد می رفتیم. یادم 
نمی آید که چهره بودن پدرم مزیت یا مزاحمتی برای تفریح 
ما داشته باشد. اما به خاطر حساسیت پدرم به دولتی نبودن 
مکان تفریحی، خیلی جاهای تفریحــی دولتی که دعوت 
می شدیم نمی رفتیم که البته ما کاما توجیه بودیم و همان 

موقع هم ارزش این کار پدر را درک می کردیم.
همراهبــاپــدرومادرتــاندرنمازجمعهیا

راهپیماییهاشرکتمیکردید؟
بله. پدر و مادرم هیچ وقت نمازجمعه شان ترک نمی شد. ما هم در 
بچگی خیلی وقت ها همراهشان بودیم. اصا یکی از تفریحاتمان 
سُــرخوردن روی کناره  پله های دانشگاه تهران 
بود، به خصوص اگــر آنجا بچه های آشــنا هم 
می دیدیم. وقت هایی کــه خود آقا امام جماعت 
بودند حتما در نمازجمعه شــرکت می کردیم. 
شــرکت در راهپیمایی 22 بهمن هنوز هم جزو 

بدیهیات خانواده و همه اطرافیان ماست.

 می خواستیم
 بچه زیاد داشته باشیم!
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متن کامل این مصاحبه را بخوانید

 جواد کامور بخشایش
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